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سهم زنان از قوانين وحقوق شهروندي چيست؟!
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تا قانون خانواده برابر: بر اساس اصول حقوقي، ‌قانون،‌ قراردادي است براي تنظيم روابط ميان شهروندان با يكديگر و شهروندان با دولت كه توسط نمايندگان واقعي ملت در مكاني به نام مجلس تدوين مي شود. بهره مندان از حقوق و تكاليف مندرج در اين متون نيز "شهروند" ناميده مي شوند.

از اين رو به نظر مي رسد كارويژه قانون ،‌ نظم دهي به روابط موجود در جامعه براي حفظ آرامش و برقراري عدالت هر چند به طور نسبي در اجتماع است و بايد داراي چند ويژگي باشد:

1- قانون برآمده از خواسته ها هاي واقعي مردم و مطابق با نيازهاي به روز آنها باشد. 2- توسط نمايندگان و برگزيدگان واقعي مردم نگاشته شود. 3- هدف از تنظيم آن ، ‌حفظ نظم ٬ آرامش و عدالت در جامعه باشد.

با بررسي پايه هاي سازنده قوانين ،‌اين پرسش پيش مي آيد كه قوانين مربوط به زنان در ايران تا چه اندازه با معيارهاي عقلاني تنظيم قوانين سازگار بوده و مطابقت دارند و آيا اساسأ قانونگذار ،‌ زنان را به عنوان شهروندان داراي خردورزي مي انگارد تا آنان را نيز بهره مند از حقوق و تكاليف انساني در جامعه بينگارد ؟!

بهترين نمونه براي رسيدن به پاسخ اين پرسش ها بررسي لايحه به اصطلاح " حمايت از خانواده " است كه با وجود اعتراض هاي بي شمار زنان ايراني و فعالان جنبش زنان در ايران ،‌اخيرا در بحبوحه مسايل سياسي در حال تصويب شدن در مجلس شوراي اسلامي و در پي آن ،‌ تغيير قوانين حاكم بر زندگي زنان ايراني است.

متاسفانه با نگاه اجمالي به مفاد اين لايحه بويژه درباره ازدواج مجدد و بي حد و حصر مردان با ايجاد شروط مبهم كه تنها به ازهم پاشيدگي كامل كانون هاي نيمه متزلزل خانواده ها خواهد انجاميد،‌ عدم تعيين تكليف در خصوص الزامي بودن ثبت ازدواج موقت و عدم اعطاي حق برابر طلاق به زنان،‌ تعيين ماليات براي مهريه ها بدون ذكر نحوه عملي كردن آن ،‌طولاني تر شدن روند طلاق توافقي و ساير مواردي كه پيش از اين بارها توسط حقوقدانان و فعالان حوزه زنان بيان شده است و در همين اواخر نيز در قالب بيانيه اي خطاب به نمايندگان مجلس كه به امضاي بيش از 2500 زن و مرد برابري خواه رسيده است به اين نتيجه مي رسيم كه اين لايحه نه برآمده از نيازهاي واقعي مردمان اين مملكت است و نه در پي استقرار آرامش و نظم و عدالت. از اين رو معلوم نيست چگونه مي تواند نام "قانون" به خود بگيرد؟!

با وجود افزايش فرهيختگي و آگاهي در ميان زنان ايراني و لاجرم بهبود ديدگاه هاي انساني آنها نسبت به خويش ،‌ قوانين موجود به هيچ گونه اي قادر به همراهي با اين نگرش ها نبوده و عملا اين تغييرات را ناديده انگاشته است ؛‌ حال آنكه نمايندگان مردم در مجلس ،‌ وظيفه اي جز به رسميت شناختن ديدگاه هاي موكلان خود و تن پوش "قانون " بخشيدن به خواسته هاي واقعي آنان با اتكاي به آراي عمومي ملت ندارند تا از اين طريق،‌ سهم حقيقي زنان ايراني از قوانيني كه موجد حقوق وتكاليف براي شهروندان هستند را بپردازند نه آنكه آنها را نيمه انساني فاقد خرد و عقلانيت و ناتوان قلمداد كنند.
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